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  زبانهاي فارسي و تاجيكي ييگفتمان و همگرا

  از ديرباز تاكنون 

  ∗مرتضي محمودي                                                  

  چكيده

در آغاز هزاره دوم پيش از ميلاد مسيح تيره هاي ايراني زبان از ساير آريايي ها 

نوان زيست بـوم  را بع ايران زمين كه آسياي مركزي را شامل مي شدو جداشده

و محل استقرار خود برگزيدند و هم آنان بنيانگذاران شهرنشيني و تمدن هـاي  

تاجيكان از ديرباز داراي فرهنگ و زبان همسو و يكسان با زبان و بزرگ شدند 

فارسي تاجيكان همان فارسي دري و همـان فارسـي   . فرهنگ ايرانيان بوده اند 

و فرودها و گسسـت هـاي تـاريخي     رودكي است به همين دليل با وجود فراز

چشـمگير در زبـان فارسـي ايرانـي و      يميان ملت ها و تحول و دگرگوني هـا 

تاجيكي فاصله ها چندان محسوس نيست و اين دو زبان هم ريشـه ، بشـدت   

  . ي دارند يهمگرا

با وارد شدن اسلام به منطقه بستري گسترده تر براي گفتمان و هم گرائي ميان  

ن آنان با مفاهمه بليغ بوجود آمد كه آثار آن تاكنون باقي مانده و زبانها و مردما

    . اخيرا در حال توسعه است 

  ي يفرهنگي ،  زبان فارسي ، زبان تاجيكي ، همگرا گفتمان :كليدي  واژه هاي

  

 

  

                                                           

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي  عضو هيات علمي گروه علوم سياسي   ∗
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  : مقدمه 

از زمان باستان محل زندگي مردمان آريايي بوده، كه بعضي از  تاجيكستانكشور  

يافته بودند، مانند سغديان، مادها و پارسها و برخي ديگر زندگي آنها اسكان 

ها،  توان گفت كه سغدي بنابراين مي،  ها نشيني داشتند، مانند سكاها يا مساژت كوچ

گذاران شهرها و روستاهاي آسياي مركزي، به ويژه  ها و سكاها نه تنها بنيان خوارزمي

زبان كه از  هاي ايراني تيره.اند جيكها نيز بودهروند، بلكه نياكان تا تاجيكستان به شمار مي

سياي هاي آ م پيش از ميلاد، در سرزمينآرياها جدا شده بودند، در آغاز هزاره دو

اوستا كه .جوار آن سكنا گزيدند مركزي، از جمله تاجيكستان، خراسان و مناطق هم

ايرانيان و تاجيكان  ترين اثر نوشته شده نياكان ايراني و ديرينه هاي زبانترين اثر  كهن

   اي است كه درباره سرزمين،  شده زبان است، تنها منبع نوشته هاي ايراني و ديگر تيره

زبان در نيمه نخست هزاره دوم پيش از ميلاد،  ها و مردم ايراني شيوه زندگي تيره

در فصل سوم زند اوستا آمده است كه ساكنان .هايي به دست داده است آگاهي

نياكان . ي ايراني تشكيل شده است شاخههاي  از آريايي) اوراءالنهرم(= فرارودان 

هاي گوناگون باختري، سغدي، خوارزمي و  گويشبوده و تاجيكان از پيروان مزدا 

در نوشتار حاضر اين فرضيه پژوهش خواهد شد كه زبان هاي . اند سكايي داشته

گرائي ذاتي در فضاي بودن و همفارسي تاجيكان و فارسي ايرانيان بدليل هم ريشه 

ذاب و كنوني مي توانند به آساني داراي گفتمان بوده و در توسعه و جذب و انج

  .د تكامل يكديگر موثر باشن
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  كگاهي به تاريخ قوم تاجين

ها و  ي تاجيكجوار آن، جايگاه زندگ هاي آسياي مركزي و مناطق هم سرزمين     

ذكر ... و 4هريوه، 3بختي،2مرغو، 1گاو،: هاي نام بهدر اوستا از آنها  نژادها بوده ايراني

 )10،ص 1374كلباسي ، (.شده است

بطور خلاصه نياكان مردم معاصر تاجيك يعني سغديان و بلخيان يك هزار سال پيش 

اند و پس از اسلام آوردن و  از ميلاد مسيح دولت و فرهنگ و زبان مستقلي داشته

تاريخ فرهنگ و زبان قوم  ،ين دورانسرتاسر ادرتشكيل دولت مقتدر سامانيان 

  )3،ص 1372بچكان ،( .ته استاجيك پيوند نزديكي با ايران داشت

زبان، مسلمان روستانشين افغانستان،  امروزه اصطلاح تاجيك، مردمان پارسي

 . گيرد سياي مركزي و سين كيانگ چين را دربرميآ هاي يرمهوتاجيكستان و ديگر ج

كه به فارسيوان يا . ان تركستان، بالق و افغان هستندزب مردم فارسي، يگريگروه د

مزارشريف، : سرشناسند و تمام ساكنان شهرهاي شمال افغانستان، مانند 5پارسيوان

اند و  يختهمها آ ها با ترك ازتاجيك يياه بعلاوه گروه.گيرند را دربرمي... ز، بغلان، وقند

هاي  در سده .كنند زندگي ميشهرهاي بزرگ منطقه،  و در كشورهاها و در زمره ازبك

اي جداگانه در  امروزه به گونه گفتند؛ اصطلاحي كه مي» سارت«، اين مردمان را ينپيش

 گروه.اند ها شده ب ازبكها جذ بيشتر سارت به مرورارد، ولي سياي مركزي وجود دآ

. اند اند، كه تاكنون مورد بررسي و پژوهش قرار نگرفته هاي نيمه كوچي ، تاجيكديگر

                                                           

  .اي در مسيررود زرافشان بوده است سغدياناي يوناني كه ناحيه/ ، جايگاه سغديان gavaگاوا  -1

  .، مرغياناي يوناني يا دره رود مرغاب، ناحيه مرو، ناحيه كنوني ماريmarqمرغو  -2

و بخـش   جيحون، در شـمال افغانسـتان  / ، باكترياي يوناني، ناحيه مسير بالا و مياني آمودريا baxtiبختي  -3

  .جنوب خاوري آسياي مركزي، باختر يا بلخ

رود، ناحيه شهر هرات كنوني در افغانستان  ي منابع يوناني پيشين، مسير هريareia، اريه haraivaهريوه  -4

  .شمالي و غيره

  .زبانان فارسي -5
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ي تاجيكستان و روستاهااز ديگر ر دره شكاري از كتل شيبر تا دوآب، در برخي د

كنند كه خود را تاجيك  كوچي زندگي مي ، مردم نيمهساير كشورهاي آسياي مركزي 

  . نامند مي

ها و چهره مغولي  هاي افغانستان بوده و داراي ويژگي از لحاظ ويژگي همانند هزاره

      )11كلباسي ، همان ،ص.(هستند

ه از اند، ك هاي كوهي ها و به گفته روسها تاجيك ، تاجيكديگرگروه يك 

هاي بلند  ها در كوه روند به دليل اين كه آن سياي مركزي به شمار ميترين مردم آ كهن

دهند، دست  هندوكش و پامير زندگي كرده و هنوز هم به اين نوع زندگي ادامه مي

  .اند هاي ديگر خودداري كرده اند و از آميزش با تيره نخورده مانده

    

  زبان فارسي ايران و زبان فارسي تاجيكستان  

زبان در حدود  اند و اقوام ترك النهر اقوام ايراني بوده اوليه سرزمين ماوراءساكنان 

پس    )2كلباسي ، همان ،ص.(قرن پنجم ميلادي به اين منطقه وارد شده و سكنا گزيدند

سياي مركزي اوايل دهه دوم هجري، اسلام به آ سلام دران اياز فتح ايران بدست سپاه

سرزمين قبايل داغستان  ظرف يك قرن اسلام به منطقه ماوراء قفقاز و.راه يافت

سامانيان در برابر دستگاه خلافت عباسي  سپس )17،ص 1376ملكي ،(.گسترش پيدا كرد

هر منطقه پيوند شرق و از آنجايي كه ماوراءالن. قيام كرده و بر ماوراءالنهر تسلط يافتند

را در غرب آسيا بود، سامانيان توانستند با ايجاد آرامش سياسي فعاليتهاي بازرگاني 

منطقه سال   دهد كه حدود يك هزار نشان ميتاريخ .آسياي مركزي گسترش نمايند

و يا زير نفوذ ايشان بوده است و  ههاي ايران تعلق داشت به امپراطوري 1آسياي مركزي

                                                           

هـاي ورارود،  منطقه تحـت نام . شود كه در آن زمان هنوز ملتهاي آسياي مركزي وجود نداشتند يادآور مي -1

شـد و در زمـان شـوروي     خوانـده مـي  ... ورازرود، ماوراءالنهر، توران، تركستان خراسان و خراسان بزرگ و

  .گردد آسياي ميانه مطرح مي
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 منطقه )48،ص1383يزداني، .( و تعاليم آن با حيات منطقه عجين شد سپس اسلام

زبان اين سامان پس از گرويدن به اسلام به صورت سرزميني با اعتقادات  فارسي

اي را  مجموعه اسلامي و نيز ارتباط نزديك فرهنگي و سياسي با ايران درآمد و آشكارا

پس از مداخله تركها و . ج گرفتفارسي نوين در ميان آن نض  وجود آورد كه زبان به

 هاي زبانمغولها در قرون بعدي، زبان تركي نيز دوشادوش فارسي به عنوان يكي از 

آنچنانكه بعدها كم و بيش زبان فارسي را كنار زد و موجب ظهور . اصلي منطقه درآمد

    )2، ص1372حاج حريري ،( .نام تركستان گرديد

اميراسماعيل ساماني كه خود در بخارا اوج شكوه آسياي مركزي زماني بود كه 

توان در  اين دوره را مي. كرد، حكومت اين منطقه را در دست داشت حكومت مي

آن چنان كه . حقيقت عصر اعتلاي زبان فارسي در سراسر تركستان به حساب آورد

هايي از قبيل غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان و نيز در زمان مغولان  دوران سلسله

مور لنگ و فرزندانش زبان فارسي به شدت اوج داشت و در دربار آنان اشعار و تي

 .الشعاع قرارداده بود شد و ادب فارسي ساير زبانها را تحت فارسي قرائت مي

ترين ساكنان  تاريخ سياسي تاجيكان به عنوان فرهنگي  )116،ص 1387محمودي ، (

ترين  خته است و سياسيمنطقه آسياي مركزي با تاريخ فرهنگ كل منطقه درآمي

  . مبارزات آنها هميشه رنگ و بوي فرهنگ را با خود به همراه داشته است

  

  همگرايي ايران و تاجيكستان در فرهنگ و تمدن

نژاد، زبان اداري و دولتي  ترك هاي اگرچه زبان تركي پس از استقرار حكومت   

. ي اساساً فارسي بوداما زبان فرهنگي تا دوره شورو ، شد آسياي مركزي محسوب مي

. كردند اغلب مردمان آسياي مركزي به طور سنتي به دو زبان تركي و فارسي تكلم مي

بعلاوه مجاورت جغرافيايي ملل منطقه و تجربه زندگي مشترك طولاني، سبب گشته 

غالب در آسياي مركزي قلمداد  »طبيعي«فرهنگ ، است تا زبان و فرهنگ ايراني 
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و خوارزم به  كزي همانند بخارا، سمرقند، بلخ، مرو، خيوهشهرهاي آسياي مر. شود

نوروزي (.شته اندعنوان مراكز هنرها و علوم ايراني، مقام والايي در ادبيات فارسي دا

طبري و ديگر  تاريخاگر بر اوستا، ودها، تورات، خداينامه، تاريخ مسعودي، )3،ص1381،

همه تمدن هاي قديمي منطقه  هنگاهي بياندازيم خواهيم ديد ك تاريخي و دينيكتب 

نويسد كه سرآغاز تمدن ايران به  رابرت ويزون مي .ريشه در فرهنگ ايراني دارند 

مدن كهن مصر نيز تكرونين تمدن ايران را از . گردد سال پيش بازميهزار پانزده 

گمان نخستين آموزگاران  گويد كه ايرانيان بي پرفسور اسميت مي. داند تر مي قديمي

  )3كلباسي ،همان، ص(.اند اند و آنچه مردمان ديگر دارند از ملت ايران آموخته ودهجهان ب

اسناد ديگري هم به سغدياناي كامل در مكانهاي باستاني حفاري شده در دوره 

هاي بدست آمده در طول راههاي موسوم به جاده ابريشم كشف  شوروي و كتيبه

ادبيات فارسي در تاجيكستان و رواج زبان و   )Fered Hollidy- 1995.(اند شده

آسياي مركزي به سبب تسلط پادشاه يا اميري فارسي زبان يا حتي تسلط سامانيان يا 

ذكر گرديد به سبب حقيقي موجوديت  ايرانيان مهاجر نبوده بلكه همانطوركه قبلاً نيز

 شكوري.(يك قوم باستاني و از نژاد آريايي از قرنها پيش از ميلاد مسيح بوده است

اويغورها، كه امروزه با الفباي عربي سازگاري دارند در آغاز خط سغدي  )5،ص1385،

را ) شود هاي عمودي نوشته مي مشتق شده اما به صورت خط 1از الفباي آسوري(

و هنوز در استان چيني . اويغورها چنين الفبايي را به مغولستان آوردند. پذيرفته بودند

  .شود خودمختار مغولستان استفاده مي

ي زبان فارسي در تمام منطقه، هم قوم تاجيك و هم زبان فارسي  گستره  

بطوريكه در تمام آسياي مركزي . بود كردهبا مشكل بسيار شديدي روبرو را )تاجيكي(

در  )تاجيكي(نژاد و وضعيت زبان باستاني فارسي  وضع تاجيكان و اقوام ديگر ايراني

در  1921- 1923آنچنانكه در سالهاي . بود آور بسيار حزن دهه دوم قرن بيستم ميلادي

                                                           

  .هاي سامي، فرهنگ شش جلدي آريانپور زبان آسوري از زبان -1
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تاجيكي شنيده فارسي  جيك محو شده بود و در مراكز رسمي ،آسياي ميانه تقريباً نام تا

ها و در بين زنان و مادران و كودكان بكار گرفته  خانهدر و اين زبان تنها . شد نمي

   )25،ص 1385عيني ، .(شد مي

مختار تاجيكستان در محدوده اتحاد به همين دليل پس از تشكيل جمهوري خود

زبان فارسي تاجيكي  يگيري براي اثبات و احيا تلاشهاي نفس 1925جماهير شوروي

صورت گرفت و در نهايت زبان تاجيكي به  ريادو شاعران فرزانه آن يبان از سوي اد

  )27عيني ، همان،ص ( .موفقيت رسيد

ران و تاجيكستان و اما در حال حاضر زبان و ادبيات و فرهنگ ملي در اي

افغانستان با ويژگيهاي منبعث از شرايط جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، تاريخي و 

اجتماعي خاص خود سه گونه بسيار نزديك به هم از زبان و ادبيات فارسي دري 

هرچند  .ن شناخته شده استناو اكنون به عنوان يك حوزه مشترك فارسي زبا. است

و  هستند استوار يك درخت هاي سرسبز تقل، شاخهمس هاين كشورزبان و ادب اي

 زبان داراي استحقاق هويت ملي اما اين سه ملت فارسي ندريشه در تاريخ باستاني دار

    )4،ص1387شعردوست ، ( . هستند خاص خودو فرهنگي ،زباني 

  

  زباني ايران و تاجيكستان پيوندهاي

ت كه به اتفاق اهل دانش، زبان فارسي تاجيكي شكل امروزه همان پارسي دري اس  

هر لغتي كه در آن نقصاني «آيد و آن را به عنوان  بهترين لغات فارسي به شمار مي

تباران  همه ايراني .اند دانسته در همه قلمرو زبان فارسي نمونه عبرت ميو » نباشد

ازمردم ماوراءالنهر و خراسان علاقه وافري به آموختن پارسي ناب از خود نشان 

فارسي تاجيكان همان فارسي استاد رودكي است كه او را در عالم  .اند داده

دانشمندان . اند نام گذاري كرده» صاحب قران شاعري« و» الشعراء دمآ«،  گويان پارسي
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ريشه در فارسي تاجيكان و نيز  اند وي را بنيانگذار ادبيات فارسي دانسته تاجيك

        . كردم بدين پارسي عجم زنده: گفته بوددارد كه حكيم فردوسي  فارسي

. پارسي ماوراءالنهر و خراسان نه فقط در قرون گذشته استاداني  به دنيا آورده است

دنياي ادب عرضه كرده  در قرن بيستم نيز استادان زبردستي بهما و بلكه در زمان 

ترين مردمان جهانند كه در شرايط  جان از سخت تاجيكان: توان گفت مي .است 

نژادكشي هزار سال زنده ماندند، زبان فارسي و فرهنگ ايراني خود را  طاقت ناپذير

مسئله . نگه داشتند، حتي باز امكان يافتند كه آن را در ميان ديگران گسترش دهند

محمودي ، همان ( .ز هويت و معنويت مردم تاجيك استزبان فارسي تاجيكي جزئي ا

  )117،ص

  

  اجزاء كلي يك زبان 

است از يك نظام صوتي قراردادي كه به وسيله دستگاه  اصولا زبان ، عبارت 

  .را براي پيوند با يكديگر به مي برند گفتار آدمي توليد مي شود و افراد يك جامعه آن

لهجه ، صورت تغيير يافته اي از يك زبان است كه براي سخن گويان ديگر آن 

) و كمتر دستوري (  لهجه ها تنها تفاوت هاي آوايي و واژگاني. زبان قابل فهم باشد 

  . مثل زبان تاجيكي كه لهجه اي از زبان فارسي است . با يكديگر دارند 

گويش ، صورت تغيير يافته اي از يك زبان است كه براي ديگر سخن گويان از 

ه يك گويش مانند زبان پشتون در افغانستان ك. آن زبان به راحتي قابل فهم نباشد 

ها علاوه بر تفاوت آوايي و واژگاني، تفاوت هاي گويش .  ايراني محسوب مي گردد

  . دستوري بسياري با يكديگر دارند 

هر گاه در محدوده سياسي جداگانه اي قرار بگيرند يا به عنوان  لهجه و گويش،

  )70كلباسي ، همان ،ص(.لام گردند زبان ناميده مي شوند زبان رسمي اع

  : به قرار زير است سي و تاجيكي فاربر اساس اين تعريف ها ، ويژگيهاي دو زبان 
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  يزبان فارس :الف 

» فارسي نو«يا ،»فارسي دري» «فارسي« ، نويسند گويندومي ن ميكه ايرانيان به آن سخزباني

فارسي باستان در زمان .ميانه و فارسي باستان استفارسي دنباله فارسي نو. نام دارد

كاربرد داشته )م224- 651(نيان زمان ساساو فارسي ميانه در) م.پ331- 559(شيان هخامن

فارسي ميانه يا پهلوي ساساني، در دوران ساساني به دو گونه گفتاري و نوشتاري .است

ولي با فرو افتادن دولت ساساني به دست اعراب، صورت نوشتاري . رفته است به كار مي

ن صورت گفتاري اين زبا. آن، كاربرد خود را از دست داد و اندك اندك فراموش گرديد

مدارك نوشته شده . به مرور زمان و طي دگرگونيهايي به صورت فارسي امروز درآمد

،  تا مدتها كاربرد گفتاري داشته و چند سده بعد) نو فارسي(دهند كه اين زبان  نشان مي

هاي اين زبان از دوران ساماني  ترين نوشته ديرينه. به صورت نوشتاري درآمده است

  .1است

هايي از زبان  ايراني شاخه هاي زبان و ايراني است هاي زبانده زبان فارسي از خانوا

 اروپايي وزبان هند.اند دانسته هند و اروپايي هاي زباناند، كه آن را متعلق به  هند و ايراني

سال پيش هزار 5اي  هزارسال و به گفته 3درحدود  سرچشمه گرفته واز قوم آريايي نيز

كرده اند و بعدها به سوي جنوب و باختر كوچ  بوده از ميلاد، در شمال درياي سياه ساكن

هاي زبان  شاخهبعلاوه .جدا شده استهم  از شان يكديگر،زبان از ر شدنو به دليل دو

،آلباني،ارمني، تخاري،)حتي(هيتييوناني، و ايراني،هندزبان را شامل خانواده  وپاييارهندو

را به شاخه ايراني زبان هندوايراني .اند و ايتالي دانسته،ژرمني )كلتي(اسلاوي، بالتي،سلتي

كلباسي ، . ( نام نهاده اند  4و نو3،ميانه2ها را باستان اند و آن سه دوره تاريخي بخش كرده

  )67همان ، ص

                                                           

نهم تا دهم ميلادي / سده هاي سوم تا چهارم هجري قمري  -
1
  

� از ���د ، �	 از ��	ن ر��� ه�	����	ن �� دا��� از ز�	ن ه	�  ز�	ن ه	� ا��ا�����	"�	ن را از ه!ار  دوم 
.ا�� دور  )'	ر ز�	ن �	د� ، �	ر"� �	"�	ن ، او"�	�� و "&	�� #�	%�$ #�  ا��  -

2
  

را �	 از ��	ن ر��� "	"	��	ن ) م .پ٤"�  ( �	ر�, ز�	ن ه	� ا��ا�� ��	�$ از ��و ا��	دن ه�	����	ن  -٣
. �9 )$ ��78 از ا�� ز�	ن ه	 �	 )�� "�  �6 از ا"�م ��! 5	ر��د دا#�$ ا"4. دا��3$ ا��) "�  2م(ا"�م 01	ز

   
. �	ر�, ز�	ن ه	� ا��ا�� �: را 01	ز ا"�م �$ ��8 �� دا��� - 4
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  فارسي تاجيكستاني: ب 

فارسي «بدين سبب آن را بايستي ،  اي است از زبان فارسي لهجه» تاجيكي«

را ... هاني، شيرازي، كرماني، سيستاني وطور كه لهجه اصف همان. ناميد» تاجيكي

اما .نامند فارسي اصفهاني، فارسي شيرازي، فارسي كرماني و فارسي سيستاني مي

هاي ديگر  بيش از تفاوت ، هاي زبان فارسي تاجيكي با فارسي با معيار ايران تفاوت

طاع انقهاي فارسي مناطق داخلي ايران است و اين امر شايد به دلايل سياسي و لهجه

   .بوجود آمده است ، موقعيت خاص جغرافيايي اين زبان و در روابط ملت ها

 ، مشترك هستند) ادبي(هاي مختلف فارسي در داخل ايران داراي نوشتاري  لهجه 

نيز با ايرانيان  دستورياي بلكه در زبان  ي تاجيكي نه تنها در زبان محاوره اما لهجه

هاي فارسي ايراني بيشتر آوائي و در  ها ميان لهجه تفاوت زيرا ، هايي دارند تفاوت

در حالي  اين. شود هاي دستوري ديده مي باشد و كمتر در قالب مي اي  بعضي واژه

هم از نظر  و،  آوائيلحاظ از   هم ،است كه لهجه فارسي تاجيكي با فارسي ايراني

   .تفاوت هايي دارند  دستورياز جنبه  واژگاني است وهم

خاوري ايران گرديده و از  هاي زبانتاجيكي به اين دليل كه جايگزين  يفارس

هاي گوناگون ترك، بسيار نزديك بوده، با فارسي  سويي با زبان روسي و زبان قوم

اما اين تفاوت ها مانع مفاهمه دو زبان . يافته است يشتريهاي ب امروز ايران تفاوت

فارسي تاجيكي در  ده از سوي ديگرايراني و تاجيكي و ادراك آنان از يكديگر نش

هاي  لهجه.هاي متفاوتي پيدا كرده است نقاط گوناگون آسياي مركزي نيز لهجه

هاي  ها را نيز لهجه هاي فارسي ايران به شمار آورد و آن و لهجهتاجيكي را بايستي جز

بطور خلاصه زبان فارسي تاجيكي همان  )70كلباسي ،همان ، ص.(زبان فارسي ناميد

براي روشن شدن هم گونگي و اختلافات  . و سرگذشت فارسي ايران را دارد  تاريخ
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ايراني و  زبان هاي هاي آوائي و دستوري و تفاوت واژه فرق از نمونه چنددو زبان 

  : به قرار زير ذكر مي شود تاجيكي 

  در بكار گيري واژه هاي يكسان هاي آوائي  براي مثال فرق
  

  فارسي تاجيكي  فارسي ايراني

  خيرمن  خرَمن
  خيَلوت  خلَوت
  كجا  كُجا
  اران  ايران
  زيندگي  زندگي
   كَدام   كُدام
  محكم  محكم
  عدالت  عدالت

  ) 27كلباسي،همان،ص(                                                               
  
  

  :رند نمونه افعالي كه در دو زبان فارسي و تاجيكي مفهوم متفاوت دا
  تاجيكي  فارسي    

  محاكمه كردن  مذاكره كردن
  دعوا كردن  شكايت كردن
  جنجال كردن  دعوا كردن
  دار شدن خانه  ازدواج كردن
  درآوردن  داخل كردن
  برآمدن  بيرون كشيدن
    برآوردن   درآوردن

  )121-124كلباسي ، همان ، ص (                                                                            
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  :براي فرق دستوري و بكارگيري افعال 
  تاجيكي  ايراني     

  توانم گفتن نمي  توانم بگويم من نمي
  توانم رفتن نمي  توانم بروم نمي
  شود رفتن نمي  شود رفت نمي

  مي برآرد  بر مي آيد
  مي برداشت  بر مي داشت
  مي در آرد  در مي آورد
  دانم  مي دانم

  نمي برآيد  ر نمي آيدب
  نه بردار  برندار

  رفتگي است  شايد رفته است
  رفتگي استم               شايد رفته ام

  )116- 117همان ص-كلباسي(
      

فرق هائي چه از لحاظ آوائي در كلمات و واژه ها گردد ملاحظه ميهمانگونه كه 
ار اندكي در اينجا و افعالي وجود دارد كه نمونه هاي بسي و چه از لحاظ دستوري

 .آورده شد 

اما درصد عدم فهم آن براي مردم دو كشور  ، اما اين تفاوت گر چه كم هم نيست
    بسيار اندك است و اينگونه تفاوت ها بسرعت قابل فهم و به حالت معمولي در 

تاجيكي تاكنون انجام   هايبررسي هاي زيادي در باره لهجه ها يا شيوه . مي آيد 
اين بررسي ها پيش از انقلاب اكتبر توسط گروهي از دانشمندان روسي .  يافته است

بندي  درباره گروه . آغاز گرديده و كتاب هايي در اين باره نگاشته شده است 
ها  م، اين لهجه1960تا سال . هاي تاجيكي تاكنون نظر قطعي ارائه نگرديده است لهجه

  :اند به سه گروه زير بخش شده بوده
هاي تاجيكي ازبكستان و شمال تاجيكستان را  ال باختري، كه لهجهگروه شم. 1

  .گرفته است دربرمي



 13

هاي وادي حصار را دربرگرفته  گروه مركزي، كه لهجه ورزاب و بعضي از لهجه. 2
  .است

  گروه جنوب خاوري . 3
المللي  راستار گويدا، در كنگره بين. س.م، به پيشنهاد خانم و1960در سال 

هاي تاجيكي به چهار گروه زير بخش  مسكو، لهجهخاورشناسان در 
  :اند گرديده

هاي سمرقند، بخارا، فرغانه خاوري و باختري، اوراتپه و  گروه شمالي، كه لهجه. 1
  .گردد پنج كنت را شامل مي

  .گيرد را دربرمي) ساخ(هاي زرافشان، رشتان و سوخ  گروه مركزي، كه لهجه. 2
  .شود تگين مي كولاب شمالي و جنوبي و قره ،گروه جنوبي، كه شامل بداخشان. 3
  )31كلباسي، همان ،ص( .هاي درواز است گروه جنوب خاوري، شامل لهجه. 4

انقطاع ميان بزرگان ادب فارسي و تاجيكي بويژه در دوران شوروي به شكل گيري  

ها و نيز  هاي تاريخي در روابط ملت با تمام نشيب و فرازها و انقطاع و ادامه يافت

ها به  ولات چشمگير در دو زبان فارسي ايراني و زبان فارسي تاجيكي باز هم فاصلهتح

نژاد ايراني و تاجيكي همديگر را ادراك نكنند، گرچه  اي نيست كه ملتهاي هم اندازه

ويژه بدليل فراواني وجود واژه هاي بو لهجه اي  اي  در تعاملات محاورهممكن است 

اجيكي و بعضي واژه هاي بيگانه در زبان فارسي ايراني در زبان ت. . . روسي و تركي و 

هاي ادبي، بويژه در سرودن شعر  فاصله بيشتري احساس شود، اما در نگارش و در نوشته

رنگ و همسان بر تن  ريزند و خلعتي هم ها را دور مي اين دو زبان فارسي فاصله

ي ها يگراگونه هميكي اينبا ملاحظه آثاري از چند اديب ايراني و تاج در پايان.كنند مي

 .بخوبي نمايان مي گردد تعاملاتو

بخش هايي از يك شعر بلند ابوالقاسم لاهوتي شاعر و اديب ايراني الاصلي كه   

يك قطعه شعر و يك ،ستان و روسيه زندگي كرده كبيشتر سالهاي عمرش در تاجي

شعر از يك  قطعه نثر از دانشمند و اديب بزرگ تاجيكي صدرالدين عيني و يك قطعه

بانوي شاعره و نوپرداز ايراني كه در زمان كنوني و به تازگي سر برآورده و هنوز در 
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آغاز شهرت و كار شاعري و ادبي خود به سر مي برد در اينجا آورده شده تا نشان 

داده شود كه با وجود مهاجرت لاهوتي از ايران و انس او با زبان تاجيكي و با وجود 

به ه ايراني هرگزآنكه اين بانوي شاعر عيني و نيز با وجود تاجيكي الاصل بودن

فرق  اطلاعي ندارد آثار آنانچندان  تاجيكستان سفر نكرده و از ادبيات تاجيكي

شايد بطور  در شعر خود  يمضاف بر آنكه اين بانوي شاعره ايران.با هم نداردزيادي 

 فن دستوري و افعال انكه همبهره برده است  اي رديف ها و قافيه ازنا خود آگاه 

 اشعار اودر فهم هيچگونه ابهامي  ، وجود آن اما باتاجيكان مي باشد زبان مخصوص 

  .براي مخاطبان ايراني و تاجيكي وجود ندارد 
  

   دختران 
  ردم سر و كايمن از امروز ز حسن تو بر

  اي مه ملك عجم اي صنم عالم شرق
  راليكن امروز مجدانه و رسمانه ت

  دل من از خط و خالت نهراسدبعد از ين 
  تا كي از زلف تو زنجير نهم بر گردن

  به كي بي لب لعل تو دلم گردد خونتا 
  ماه رويي تو و لازم نبود بر گفتن 
  من به زيبايي بي علم خريدار نيم 

  خرد آموز و پي تربيت ملت خويش  
  تو گذاري به دهان همه كس اول حرف

  ه بگووش همه اين نكتــپس از اول تو به گ

  ام خلق نمايند اقرار تا به ديوانگي  
  ش گرد آور و بر گفتة من دل بگمارهو

  آشكارا سخني چند بگويم هشدار
  تا كي از مژة تو تير زنم بر دل زار

  مار سر زلف تو باشم بيمار چند بي
  به مژگان تو تا چند دهم نسبت خاريا 

  اينها همه حرف است و ندارد مقدارليك 
  ا راه مده بر دربارر اين طايفه رديگ

  جد و جهدي بنما چون دگران مادروار 
  شنود اول بار هر كسي از تو سخن مي

  كار ز  دـريزنـنگ   تـز زحم ندـكه نترس

  )311-312عيني ، همان ،ص  (ابوالقاسم لاهوتي، كرمانشاهي                       

  

  

  

  

  

  



 15

  

 قصر ستم

  آن خانة بيداد و ستم ويران باد! يا رب

  آن تخت كه شد باعث بدبختي ما! بيار

  خواري شد آن تاج كه زيب سر خون! يارب

  آن قصر كه عشرتگه جلادان است! يارب

  آن زمره كه امروز تحكم دارد! يارب

  آن مفتي و آن قاضي و آن شاه و وزير! يارب

  كاين همه ظلم به دوران كه بدين وحشت رفت

  

  آن محكمة جور، مزارستان باد! يارب  

  ه شده، با خاك سيه يكسان بادريز ريزه

  ده زندان باد با سر صاحب خود زيب

  پاره شده در زير زمين پنهان باد پاره

  ها حيران باد دست بسته به در محكمه

  سرنگون گشته به خون خودشان غلطان باد

   بهر آمادگي عشرت اين حضرت رفت

  

  )295همان،ص(صدر الدين عيني

  

  خيال خال

  از گوهر نگاهت سفتن نمي توانم              نمي توانم گفتم كه با خيالت خفتن 

  من جز خيال خالت گفتن نمي توانم          در بزم لاله رويان گفتنمد هر چه گفتند 

  توانمجز دست شستن از خود، شستن نمي    گفتم بشو يم اين دل در آبشار چشمت

  ت رفتن نمي توانماز سرزمين حير               در گلشن مجازت محو حقايقم كن

  از دست تو كشيدن ، دامن نمي توانم        دامن كشان رهيدم از هر چه دامگاه است

  جز با كمند زلفت بستن نمي توانم           عهديست با تو آن را من در ازل نوشتم

   از شعله هاي عشقت رستن نمي توانم              پروانه وش بسوزم زين شعله نهاني
  )42،ص1378  طهماسبي ( 

   

 يك قطعه نثر تاجيكي

كند تا امروز، در ديار ماوراءالنهر و توركستان  از بازي كه وقايع را تاريخ قيد مي 

چنانكه يك قوم معظم به نام تاجيك يا كه تازيك استقامت دارد همچنان زبان و 

نهر و رواج زبان و ادبيات تاجيك در ماوراءال. ادبيات ايشان هم رواج يافته آمده است
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چنانچه ما . توركستان، مخصوص به عصري، يا تسلط پادشاهي و اميري نيست

زبان هستند،  بينيم ادبيات تاجيك در اين سرزمين در عهد سامانيان كه عرقاً فارسي مي

چقدر رواج داشته باشد، در زمان اولاد چنگيز، تيمور، شيباني، استرخاني و مانغيت 

پس معلوم . قدر رواج يافته هست هستند، همانكه عرقاً موغول، تورك و اوزبك 

جاها، محض به سبب تسلط سامانيان، رواج زبان و ادبيات تاجيك در اين  شود كه مي

يا كه مهاجرت ايرانيان نبوده، سبب حقيقي موجوديت يك قوم بزرگ به نام تاجيك 

   )293عيني ، همان ، (.1اين جاها است آري است، در كه منسوب به عرق

ور كه ملاحظه مي گردد اين قطعه نثر و آن اشعار هيچكدام براي مخاطبين همانط 

ايراني و تاجيكي ابهامي در فهم واژه يا عبارات و افعال خود بوجود نمي آورند 

 بوسيله صدرالدين عيني تاليف يافته و بنابراين اگر به كتاب نمونه ادبيات تاجيك كه

كرده است جمع آوري  را قرن بيستما يعني ت اشعار شاعران را از رودكي تا خودش

      . روشن تر مي گردد  مراجعه شود اين موضوع

  

  نتيجه گيري 

ايران و تاجيكستان از ديرباز در حوزه يك زبان و يك فرهنگ و يك نوع ادبيـات  

قرار داشته انـد و هـر دو سـرزمين تحـت     همسو گفتاري و نوشتاري و آداب و سنن 

بوده اند و  . . . ، ساسانيان و  هائي نظير هخامنشياننفوذ سياسي و فرهنگي حكومت 

شكوفائي مجدد فرهنگي ايرانيـان  پايداري زبان فارسي و نيز پس از پذيرش اسلام و 

زمين مهد فرهنگ و ادب ايراني و تاجيكي  ايران ، بويژه با به قدرت رسيدن سامانيان

پـا بـه    دانشمندان بزرگـي ن شعرا و ادبا و يش از آپبوده است و از اين تاريخ و حتي 

  .عرصه ظهور گذاشتند 

ه اند و از يكديگر نيرو اخذ مـي كننـد و   تزبان و ارزشهاي اجتماعي سخت همبس 

بـدين جهـت دو كشـور    . عامل ماندگاري و تعميق و گسترش همديگر مـي شـوند   

                                                           

متن نثر اثري است از صدرالدين عيني- 1
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فارسي زبان ايران و تاجيكستان بدليل زبان مشترك علاوه بر آنكه از فرهنگي غني 

ارند ، كتب و آثار بسيارزياد ادبي ، تاريخي و ديني ماندگاري به زبان خـلاق  برخورد

  . فارسي از خود پديد آورده و باعث پيوند هميشگي دو ملت شده اند 

بنابراين دو ملت بطور قابل تـوجهي درك عميـق و يكسـاني از حقيقـت زنـدگي      

د بسـتر مهيـا و   انساني دارند و نيز از نوعي جهان بيني همسـو برخوردارنـد كـه خـو    

  .مي باشد ا  هزبانهاي ملي و فرهنگهاي آن مفاهمه  و ارزنده اي براي همگرائي

نقش بسزائي بعهده دارند عبارتند از زبـان  ها دو عامل مهم كه در همگرائي ملت  

  . مشترك و فرهنگ مشترك 

 گفتمـان  گسترش ر توسعه  زمينهاهم اكنون مبدل به ابز اينگونه علائق و پيوندها  

در نتيجـه هرچنـد زبـان فارسـي و       . آنان شده و همگرائي زبان و ادبيات و فرهنگ

 اصـلي  تاريخ و فرهنگ و تمدن ديرپاي دو كشور ايران و تاجيكسـتان بعنـوان عامـل   

پردازش جذب و انجذاب براي خود اين ارزشهاي معنوي شـده اسـت ، امـا همـين     

پتانسيل آن را دارد كـه نيـروبخش   فرهنگي توان و  گفتمان عامل زنده و پويا بعنوان 

 دو زبـان  و حتـي تكامـل    روابط دو ملـت   پيشتازي براي تحكيم ، توسعه و استمرار

زبان و ادب فارسي دو كشـور و  بنظر مي رسد چنانچه فرهنگستانهاي  بنابراين .باشد 

تعاملات علمي ، ادبي و بـويژه از جنبـه واژه    حتي كشور افغانستان با همديگر داراي

واند بسيار كاربردي بوده و در توسعه و تعميق علائق و تعـاملات  تسي باشند مي شنا

در ابعـاد  نموده و باعث تفاهم ملت هاي آنان كمك  و نزديكي اين زبانهاي هم ريشه

  . گردد گوناگون 
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